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365

.شدو دچار 



تحلیل شخصیت 

.استدر ترجمه ی کلمه ی 

پدیده ی 

یا به تعبیر دیگر، ه�ن

.است 
366



367

:مؤمنان قوم، به قارون را نصیحت کرده و گفتند

   

:خداوند کسانی را که! نکن 

 

.می کنند، دوست ندارد



368

:دلسوزان به قارون گفتند

:از آنچه خداوند به تو داده است

!را طلب کن 



369

:قارون در پاسخ به این نصایح ارزشمند گفت

رامن این 

.به دست آوردم با تکیه بر 



370

قارون قبول نداشت که 

فضل و احسان حق تعالی است،

.بدون این که قارون شایسته ی آن باشد
  

:  کهحالا 
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ود، به آن مبتلا ب که  این 

.در میان اهل دنیا است
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373



374

:  که این گروه، در آن 

  

و 



!ماییدبه این جمله ی مرحوم علامه طباطبایی توجه فر 

  

: که

  

و 
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: قرآن کریم می فرماید

  

 

  

 377



 

:کنایه از

 ،

 ،

بی ارزش شدنِ و 

.است   و  و  

378



 ،

، و

تغییر می کند؛

  و  و  

.پوچ و بی اثر می گردند 379



380

  



381

:خداوند متعال می فرماید

به ما اصابت می کند؛ هرچه 

؛ 

ه، برای ما نوشت نیست جز آنچه چیزی 

؛  یعنی



382



  است هدف و غایت �امی اسباب

می دهندسوق را به سوىانسان، �امی اسباب

در، بر انسان لازم است

است، عدم حرکت در مسیر اسباب

دارندو، اما اسباب
383



)  تعالی(

است

، بر انسان لازم است

باشد و در برابر امرش  در مقابل او 

: این ه�نو 

384



و او در این 

او؛ و سوق دادن انسان در حال تربیت  

و درک این حقیقت و تسلیم در برابر آن،

.ستممکن نی جز با قرار گرف� در 
385



)  (

سر و کار داریم، )( ما با

را موثر می دانیم؛ ) (

)) () ( (

...و ) ) ((

386



)(

گرچه 

دارندواسباب، می دانیم اما 

داریم؛توجه  وبه 

.او هستیمامر  و و 

:  آنچه به ما اصابت می کند را

می دانیم؛   و   از 

:  از اوو می دانیم 

387



388

از این حقایق غافلند؛ و  اما 

!ه کنیدیکبار دیگر به بیانات مرحوم علامه طباطبایی توج

: که این گروه، در آن 

   

و 
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392
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394



)(

گرچه 

دارندواسباب، می دانیم اما 

داریم؛توجه  وبه 

.او هستیمامر  و و 

:  آنچه به ما اصابت می کند را

می دانیم؛   و   از 

:  از اوو می دانیم 
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صیاد نیستر ـهشکار دام ن ــایشیاد نیستر ــار هــکبازی ق ــشــع

است طالب حق را حقیقت لازم لازم استت ــیــلــابــقرا ی ــاشقــع

جلوه دیگر کنداشق، ــه عــا بــترزندــساول وق ــشــعــماز ق، ــشـع

عشقلطان ــسرو را جانب رد ــکعشقدان ــیــمدر آن ورا ــاشــعروز 

رشید، این اکبرممدار ــلــن عــایکرمـیــن پــرم ایــن ســــارالها ایــــب

این تن عریان میان خاک و خوناین من و این ساربان، این شمر دون

ناله های زینبمن ــایمن و ن ــایربم رب یا یاذکر ن ــایو ن ــن مــای

شقــعتاز راه یکه ای ای حسین پس خطاب آمد زحق کی شاه عشق

به تو عاشقترمن ــمبرکش رده ــپای محترماشقی ـعمن ر ــو بــر تــگ

بیام ـه ودــخمرحبا د ــصمرحبا اــمدر راه ای  دادهبودت ه ــر چــه

جمله پا انداز تورشم ــفو رش ــعوــتناز ن ــه می کشم مــکبیا ود ــخ

و اصغرت را هم بیارا ــیــود بــخیارزم ــبدر یا ــنتنها ود ــک خــیــل

لیــبرگ گ اودر منقار ه ــاصــخلبلیــاران بــزم یــبدر ود ــوش بــخ

داورتوی ــتاب ســشــر بــزودتاصغرتلی ـع؛ لــو بلبل، گــود تــخ
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وَ 

وَ 


